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 چکیده 

پراگماتيسم، به مثابه يک نظريه فلسفي و روش دستيابي به حقيقت، ديدگاه تقريبا جديدي است که در اواخر قرن نوزدهم و 

اوايل قرن بيستم ميلادي در آمريکا رواج پيدا کرد. پراگماتيسم بر اين اصل استوار است که درباره هر نظريه يا آموزه اي بايد بر 

پراگماتيسم، به مثابه يک نظريه فلسفي و روش دستيابي به حقيقت،  به دست مي آيد، داوري کرد. پايه نتايجي که از آن

به  به ظهور رسيد جان ديويي و ويليام جيمز اين فلسفه در اواخ قرن نوزدهم با متفکراني نظيرکه ديدگاه تقريبا جديدي است 

راي انسان بيانجامد، بايد آنرا حقيقي قلمداد کرد. در واقع، نظر پراگماتيست ها، اگر عقيده اي به نتيجه خوب و کار آمد ب

حقيقت چيزي نيست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد. فلسفه پراگماتيسم نيز همانند ساير فلسفه ها داراي 

م، ارتباط در مقاله حاضر ضمن بررسي و نقد فلسفه و روش پراگماتيسپيوندهاي عميقي با سياست و مسايل سياسي است.

نيز در تئوري و عمل مورد بحث قرار گرفته است. نتايج مقاله حاکي از اين است که هر چند نگاه  مديريت دولتيپراگماتيسم و 

در مواردي لازم است، اما کافي نيست؛ زيرا افراط در اين امر، موجب مشکلاتي است که عدم مديريتي پراگماتيک به پديده هاي 

 زار گرايي، بي توجهي به آرمان هاي سياسي و اجتماعي و تقدم منافع بر اصول و ارزش ها از آن جمله اند.پايبندي به اخلاق، اب

 .فلاسفه تجربي مسلک ،، نقد پراگماتيسمپراگماتيسم، مديريت دولتي فلسفه  واژگان کلیدی:
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